
 1خرق عادت

ت جستتم مکدى  ه تتت تتج و ل پ ستتا  ل    و« ابکقو»در گورستتنام منکو ه ى  .28/11/1348روزنامه ى اطلاعات،  *

تم، به طورى  ه ه وز رنگ ح اى ری  و ناخن هاى  نو ى از ب ن م کده، تازه و بموم ه چ گونه تغ  ک از زیک خاک خارج 

سج. خبکنگار ما در آباده، جکیام  ساس طکحى  ه تهکدارى آبنک نه ا اده ته ه  کده بود، واقعه را این گونه گزارش داد: بک ا

سنام منکو ه ى  تم قبک تود؛ اما در این « ابکقو»قکار  سا  ها از قممج آم مى گذرد، به لارک تبمیل  حل یک مکد م ه 

صادق»روحانى به نام  ص ج  کده بود « حاج محمم  تمه بود و قبل از مکگ و سپکده  سنخوام های به خاک  را به   ه ا

 عنبات عال ات حمل و در آم جا د ن    م.

نب   مسؤولام تهکدارى  ه ق م تخکیب گورسنام را داتن م، ضمن تماس با بسنگام مکحوم حاج محمم صادق، دسنور

سم تازه ى مکحوم حاج محمم سکگکم   مم قبک بودنم، ناگهام ج از زیک  صادق قبک او را دادنم؛ ولى ه گامى  ه  ارگکام 

تهکدارى گ سؤولام  تم. جکیام به م تم. خاک ب کوم آمم، به طورى  ه در ظاهک جسم ه چ گونه تغ  کى دیمه نمى  فنه 

تگفن سنام ابکقو آممه و جسم او را با  صادق به قبک سنگام مکحوم حاج محمم  ى  کاوام، در معنممام محلى و عمه اى از ب

م عمه ى زیادى از ى تگفج انگ ز، ح کت اهالى آباده را بکانگ خنه و تا  و ص موقى گذاتن م تا بعما د ن تود. این واقعه

 نزدیک این جسم عج ب را دیمه انم.

ى بى ب»چ م ستتارق ناتتت اس تتتبانه و به ق تتم ستتکقج اتتت اى عن  ه، قبک  .2/5/1353روزنامه ى   هام، ل جشتت به  * 

 ى روبکو تمنم.وزد مم وم اسج را تکا ن م و با جسم سالم ، یکى از زنام ناممار صمر اسلام  ه در روسناى  هکج ی«ح ات

روسنای ام  هکج، لس از اطلاع از نب  قبک بى بى ح ات، جکیام دسنبکد به زیارتگاه تهماى  هکج را به اداره ى  که گ و 

سالم بودم تمه،  شف  سم   ضمن دیمار از قبک و ج ت اس اداره ى  که گ و ه ک یزد  و تعلق  ه ک یزد اطلاع دادنم.  ار

سم را به بى بى ح ات تأی م نمود. تمه  ه حمود  ج شف  سم   سناى  هکج  1300ج تهماى رو سا  ل  ، در زیارتگاه 

                                                            
 اثک مکحوم علی اصغک  کباسچ ام.« ت اسناداحکای»به ن ل از  ناب  -1

سج، لس در این قب ل حکایات، تایم بنوام گفج مع ای دیگک خکق عادات *  سج  ه خمای منعا  بک هک چ زی توانا و ام م تو ل ای ب مه! آم ا

 با  کیمام  ارها دتوار ن سج! ... را دسج  م نگ ک!به لطف او 



سج. سنه مانمه ا صورت و ابکوها  املاً بکج شمه و  تى ن تمه، ه وز منلا خبکنگار   هام در یزد،  ه خود از نزدیک،  د ن 

  س اه و بل م اسج.جسم را دیمه، مى نویسم: حنى موهاى سک جسم،  املاً

سم، منعلق به بى بى  ضمن تأی م این خبک، گفج: قبک و ج ت اس ویژه ى اداره ى  که گ و ه ک یزد،  شکوطه،  ار آقاى م

شنى  شککیام یهود و زرت تهما، به ج گ با ل سج  ه در محل زیارتگاه  سلام ا شککیام ا سنه ى ل ح ات، یکى از زنام بکج

 لکداخنه انم.

اداره ى  که گ و ه ک اسنام یزد ن ز، ضمن تأی م این موضوع، گفج: قبک و جسم  شف تمه، منعلق آقاى دربانى، ری س 

ماجکا هستتتن م. ما، هم ا  وم ستتتکگکم بکرستتتى و تح  ق، ل کاموم این  هما استتتج و  یام استتتلام و تتتت  به لشتتتکک

سناى  هکج، در  سج.  30رو سنانى ا زیارتگاه »از جمله ى این آثار،   لومنکى یزد قکار گک نه و داراى چ م اثک تاریخى و با

اسج  ه به صمر اسلام تعلق دارد و هم ا  وم زیارتگاه بس ارى از مکدم م ط ه اسج. تاریخ ایجاد « بى بى ح ات»و « تهما

روسنای ام  هکج مى گوی م: سارقام به خاطک دسنبکد  این آثار، در  ناب تاریخ یزد ن ز به صمر اسلام نسبج داده مى تود.

تکا نه  به آثار سج، آرامگاه بى بى ح ات را  تمه ا تنه مى  سکدارام، در قبک گذا عن  ه اى  ه معمولاً همکاه ا کاد ناممار و 

 انم و معلوم ن سج چ زى هم به دسج آورده انم یا نه؟

ته از به »روز گذتنه دخنک ت  ساله اى سالم از زیک آوار ب کوم آورده تم. وى  ه  .30/6/1357روزنامه ى اطلاعات،  * 

سنفاده از محفظه اى  ه لس از ریزش آوار، خودبه خود به وجود آممه بود، ت فس مى  کد.« آور ته از چهار  نام دارد، با ا

 ل ماسالم از زیک آوار جسج وجو مى  کدنم،  اش در خانه ى مسکونىوى را روز زیک آوار بود و دیکوز ه گامى  ه اممادگکام 

جسم مادر و خواهک ته از  ه در آغوش هم بودنم، ل ما تم. جسم لمر ته از ن ز در حالى  ه . در گوته اى دیگک ن ز تم

در اتومب ل روتتتن زیک آوار مانمه بود، ل ما تتتم. تتته از لس از آم  ه نجات یا ج گفج: در این ممت، ل کمکدى به او غذا 

 داده اسج!

تمه ى دیگک ن ز  سج وجوى اممادگکام از یک خانه ى ویکام  تج و به در ج سنانک به دهام دا سه ماهه اى  ه ل  ودک 

 طور معجزه آسایى سالم مانمه بود، ل ما تم! در حالى  ه مادر این طفل، به طور  ج عى  شنه تمه بود.

تمه اى لس از  .26/2/1364روزنامه ى   هام، ل جش به  *  تم. ب ا به  327جسم د ن  شف  سالم از زیک زم ن   سا ، 

قاف ن شابور، جسم  شف تمه به مکحوم م کزا    ح الله موسوى از روسناى اسحاق آباد از توابع بخ  گزارش اداره ى او



هجکى قمکى در   ار امام زاده ابوالحستن از نوادگام حرتکت امام زین  1078زبکخام ن شتابور منعلق استج  ه در ستا  

ات این امام زاده، این جسم سالم ب کوم آورده تمه العابمین عل ه السلام مم وم تمه اسج. هم زمام با تجمیم ب ا و تعم ک

و   ط  فن او م مارى زرد رنگ تمه اسج. این گزارش حا ى اسج  ه لس از بکرسى هاى لازم، جسم این عبمصالح خما 

 در   ار این امام زاده به خاک ستتپکده تتتم. ب ا به هم ن گزارش، امام زاده ستت م ابوالحستتن یکى از زیارتگاه هاى ن شتتابور

   لومنکى ج وب تکقى این تهکسنام واقع تمه اسج. 48اسج  ه در 

 گک ج آب را مماین تهک  کاوام، بارنمگى اثک بک:  کمود ل شاور هاى تب  ناب ى نویس مه الواعظ ن، سلطام حاج آقاى *

در آم جا هستتن م ببکنم.  الآم  ه محلى در و بغماد به را دو آم بمم و    م نب  را حذیفه و ان تتارى جابک قبک تتتم ب ا و

ایشتتتام  کمود: وقنى قبک را باز  کدنم، بمم ها تازه، ولى  فن لوستتت مه بود،   ط قستتتمنى از  فن  ه روى عورت را مى 

لوتانم، محفوظ مانمه بود. ری  جابک جو گ ممى و ری  حذیفه ح ایى بود. ت ع ام از این موضوع بس ار تاد و خوتحا  

صتتحابى بزرگ را در دوازده  فن ل چ مه و با احنکام  کاوام تشتت  ع نموده و به محل   ونى تتتمنم و هک  مام از این دو 

 انن ا  دادنم.

مه ى طباطبایى قمس سکه  کمود: ه گامى  ه در نجف اتکف درس مى خوانمم، از تبکیز هک ماه مبلغى بکایم مکحوم علا* 

مى  کستتتنادنم و با آم زنمگى مى  کدم. ممتى به علج اخنلاف دو دولج ایکام و عکاق، ماه انه ى ما قطع تتتتم و لس 

 کک رتنه ى ا کار مکا لاره  کد  ه ت کگى رابطه ى ایکام و عکاق تا هم تمام تم. روزى ه گام مطالعه ناگهام این  مماانماز

ظکم رستت م، منوجه  ى ادامه خواهم داتتتج؟ لولى  ه نماریم و در غکبج به ستتک مى بکیم. به محن این  ه این  کک به ن

 ش مه، عمامه و  قمّ خانه را مى  وبم. ر نم و در را باز  کدم. آقایى لشج در بود با محاسن ح ایى و تمم  سى محکم درِ

لباس   کم خاصى داتج. به محن این  ه در را باز  کدم، گفج: سلامٌ عل کم. جواب سلام را دادم. گفج: من تاه حس ن 

تنم  ه تو حالا مطالعه ات را رها  کدى  18ولى هسنم. خماونم تعالى مى  کمایم: در این  سا ، چه وقج تو را گکس ه گذا

وابط ایکام و عکاق تا  ى ت که مى مانم و  ى بکاى ما لو  مى رستتتم؟ خماحا م تتتتما. من هم و به  کک این ا نادى  ه ر

تنم.  خماحا ظى  کده و در سج خود بکدا سکم را از روى د سنم. ناگهام به خود آممم و  ش شج م ز ن سنم و آممم ل را ب

هم ن طور  ه سکم روى دسنم بوده، این  سپس چ مین سؤا  در ذه م ایجاد تم  ه آیا با لاهایم ر نم و در را باز  کدم یا

سؤا  دیگکى  ه بکایم ل   آمم این بود  ه آیا خواب دیمه  شم.  تن ن سؤا  بکایم رو شاهمه  کدم؟ جواب این  جکیام را م



ام یا ب مار بودم، ولى بکایم مسلم بود  ه ب مار بودم. سؤا  سوم این بود  ه این آقا گفج: ت خ حس ن ولى یا تاه حس ن 

اما تاه بودم، به ق ا ه اش نمى خورد. از ت خ بودن  هم مطمئن نبودم. این لکس  ها بکایم بموم جواب بود تا این ولى؛ 

ت در آم جا هم به  ت  ه ه گام ب ن الطلوع ن به وادى السلام مى ر نم   ه به تبکیز بکگشنم و صبح ها طبق معمو  نجف 

مم مى زدم، ناگهام قبکى  ه نشتتام مى داد قبک انستتام محنکمى قبکستتنام مى ر نم. روزى هم ن طور  ه در قبکستتنام ق

استتج، توجه مکا جلب  کد، نوتتتنه ى ستت گ قبک را خوانمم. لس از احنکامات زیاد نوتتتنه بود: مکحوم تتتاه حستت ن ولى. 

ا  قبل س 300منوجه تمم این آقا، همام آقایى اسج  ه در نجف به م ز  ما آمم. تاریخ  وت  را نگاه  کدم، دیمم حمود 

 اسج.

ت ک مى داد. هم *  تن م  ه نزدیک زای من  بود و ت کیبا روزى هفن م گکم  س م ت ى ونکى گفج: گاوى دا مکحوم آقا 

چ  ن سگى داتن م  ه لس از ممتى مُکد و چ م توله داتج  ه از بى ت کى مى نال منم. به خانواده گفنم: ما انسان م، اگک 

ود، م مارى آرد توى این ت ک بکیزیم و به این توله سگ ها بمه م. هم ن  ار را  کدنم. ت ک و ماسج نخوریم طورى نمى ت

ت ک گاو دو تود تا موقعى  ه گوساله اش به  از آم روز  ت ک گاو  م مى  تم، در حالى  ه طبق قوان ن طب عى وقنى  بکابک 

لس از ممتى خشک مى تود یا خ لى  م دن ا ب ایم، محا  اسج ت کش زیاد تود؛ بلکه به تمریپ  م مى تود تا این  ه 

مى تتتود و بعم از آم  ه بچه به دن ا آمم، دوباره تتت ک جکیام مى یابم؛ ولى چوم ما بکاى خما ایکار  کدیم، یک مکتبه به 

همام م مار  ه در راه خما داده بودیم، ت ک گاو زیاد تم. آقاى س م محمود زاهمى لسک ایشام سا ن ونک، تاهم جکیام 

 ج.بوده اس

بکایم ن ل  کد  ه مادرم وصتت ج  3/1/1361، در تاریخ 2آقاى محمم ت ى رضتتای ام، آموزگار دبستتنام علوى تتتماره ى * 

ت  ه از سادات لویزام بود و  سا  قبل از دن ا  51 کده بود او را در ایوام ج وبى امام زاده ى لَویزام و   ار قبک مادر بزرگم 

قع   مم قبک، م مارى از قبک خکاب تم، با تعجب دیمیم بمم مادر بزرگم و حنى  ف   ر نه بود تتتت به خاک بسپارنم. مو

ت اس  سا  قحطى غذا ته ه مى  کد و به طور نا صفات بکجسنه اى بود، مکلاً در  سج. مادر بزرگم داراى  سالم ا ن ز  املاً 

 به خانه ها مى بکد.

آقاى نادر اسبق المجاهمین، لسک خاله ى مادرم ن ل  کد  ه  آقاى جواد مه مس، ری س ممرسه ى ام ک ب ک ونک گفج:* 

در سن ل پ سالگى در دِهِ خودمام روى خکمن نشسنه بودم، یک د عه منوجه تمم مکغى دانه ى گ ممى را مى بکد و لس 



دنبال  ر نم، از ممت  وتاهى بکمى گکدد و دوباره دانه ى دیگکى را مى بکد و این  ار را به طور مکتب ادامه مى دهم. به 

 با تعجب دیمم در لشج تپه، مکغ  ورى نشسنه و آم مکغ گ مم ها را به دهام او مى گذارد!

حاج حب ب الله آج ل  کوش تتت  ه ابنماى  وچه ى مسجم جامع اسج تتت گفج: روزى با دوسنام در عکته ى  شنى *  

وریم، ناگهام  لاغى آمم و در آم  رله انماخج. نشسنه بودیم. وقنى  اسه ى آب گوتج را تکیم  کدیم و مى خواسن م بخ

ر ه در  س م مهمى خکازى گفن م: ع ن این ق سج. آقاى حاج  س اهى در آم ا ظکف آب گوش را خالى  کدیم، دیمیم مار 

 سکاى حاج حسن بکاى حما  هاى  اروام سکا اتفاق ا ناد.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزیمه و ارسا  از س ممحمم خکدم م.           


